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چکیده

جمھوری اسلامی ایران، بھ عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نھادی مقدس می داند و

به ھمین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دھم قانون اساسی آمده است ھمه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ھای

مربوط به خانواده باید در جھت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و

اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ھا، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا

غیرمستقیم با نھاد خانواده ارائه شده اند شاھدی بر این ادعاست. این پژوھش با روش کیفی، سیاست ھا و قوانینی را که در

فاصلة سال ھای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با ھدف حمایت از نھاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش

تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ھا و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را

 باعث شده سیاست ھای دولت با حفظ الگوھای سنتی خانواده ھمبسته باشند. این نکته قابل

ً

نشان می دھند؛ امری که نھایتا

تأمل است که بررسی سیاست ھای حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نھاد خانواده است؛ یافته ای که

استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می دھد و می توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل

عینی و انضمامی خانواده ھای امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش ھای حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با

الگوھای حفظ اشکال سنتی نھاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ھا با واقعیات جامعه را نشان

می دھد. 

[1]. باید نقش دولت را - به مثابه بازوی اجرایی (حکومت)- مورد توجه ویژه قرار داد زیرا به واسطة استقلال نسبی آن از
جامعة مدنی، که نتیجة رانتیریزم است، دولت خود را در قبال چگونگی ھزینة بودجه پاسخگو نمی داند (عزیزی؛ 1391: 88).
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[English] چکیده

Islamic republic of Iran as a religious, yet modern, pattern of state has always advocated “family” as the
holiest and the most fundamental social institution. Based upon the tenth article of Iranian constitution, all
the legal measures are to facilitate both formation and protection of “Family”; a policy which is supposed to
shelter the holiness and solidarity of “Family” in accordance with the Islamic sharia. Admittedly, after the
1979 revolution, the number of laws and policies related, directly or indirectly, to “family institution” have
always been on the rise. This qualitative research has studied those polices and laws (1979 to 2012) which
have represented the aim of advocating “Family”. Different types of critical “Content Analysis” have been
manipulated to thematically explore, interpret and compare the previously mentioned laws and policies.

According to the results of the analysis, while “Governmental” reactions to “Family” issues have been mostly
of economic essence and conservative approach, “Judicial” reactions have remained more responsible in
case of addressing the contemporary problems of the “Family” institution. In summary, the emergence of
social and legal problems which are threatening the ideals of “Family” institution, have resulted in a “realistic”

judicial approach which cannot ignore the weaknesses of “traditional” formulations and prefers to be
adjusted to the new social facts.
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 اصل مقاله

مقدمه

بر اساس اطلاعات و آمار موجود در سازمان ثبت احوال کشورھر ساله فراوانی تعداد ازدواج ھای ثبتشده کاھش پیدا کرده و

ھمزمان تعداد طلاق ھای ثبت شده نیز افزایش یافته است. این بدان معناست که ھر ساله عددی که نسبت ازدواج به طلاق را

نشان می دھد کوچکتر می شود. در وبگاه رسمی سازمان ثبت احوال در تعریف نسبت ازدواج به طلاق آمده است که این

شاخصه، نسبت کل ازدواج ھای ثبت شده به کل طلاق ھای ثبت شده در یک سال را در سراسر کشور نشان می دھد. نسبت

ازدواج به طلاق در بین سال ھای 83 تا 91 با حدود 4 رقم کاھش، از نسبت 9.8 در سال 83 به عدد 5.5 در سال 91 رسیده

است؛ به  این معنی که در سال 91 به ازای ھر 5 ازدواج ثبت شده یک مورد طلاق نیز ثبت شده است.[1] این مسئله در کنار

بالا رفتن سن ازدواج ضرورت پرداختن به زوایای گوناگون این تغییرات را بیشتر می کند و نشان می دھد میان معیار ایده آل

مورد نظر حاکمیت در حوزة خانواده و تغییرات اجتماعی ارتباط معناداری وجود ندارد. یکی از زمینه ھای تاثیرگذاری که در

پرسش به چرایی این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیرد سیاست گذاری ھا و قوانین حوزة خانواده است. این پژوھش

بررسی موضوع را از حیطة تخصصی سیاستگذاری آغاز می کند تا در ادامه بتواند تمایزھای شکل گرفته میان سیاست ھای

حقوقی و دولتی را به شکل دقیق تری مورد تحلیل و بررسی قرار دھد. در ادامه، از آنجا که از آنجا که موضوع مورد بررسی ما

قوانین، لوایح و سیاست ھایی است که در طول دورة پس از انقلاب اسلامی ایران ارائه شده، یا مورد تصویب قرار گرفته اند؛

این متون پس از بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای متن و قوانین و سیاست ھا دسته بندی و مضامین اصلی آنھا

استخراج شدند. سپس با در نظر گرفتن آن مضامین و با استفاده از یافته ھای [p1] پژوھش نوع رویکرد و چرایی اتخاذ

رویه ھای مشخص توسط ھر کدام از نھادھای اصلی متولی امور خانواده توضیح داده شده است.

 

سیاست گذاری حمایتی

سیاست گذاری عمومی[2] مشتمل بر ھدف گذاری ھا و اقداماتی است که از سوی دولت و سایر ارکان حکومتی در محدوده ھای

فراتر از ظرفیت ساختارھای موجود انجام می شود. به عبارت دیگر، ھنگامی که ساختارھای موجود ظرفیت لازم را برای

تاثیرگذاریھای مورد نظر نداشته باشند، دولت ھا و حکومت ھا وارد عرصة سیاست گذاری می شوند و این ورود بدان معنا نیز

ھست که باید منافع عامة مردم نیز تأمین شود (دریتی، 2008: 618). بنابراین سیاست گذاری را به این دلیل که تحلیل

سیاست حاکمیت را جایگزین تحلیل سیاسی می کند، باید از دانش سیاسی منفک دانست. این تفکیک را باید نتیجة این

 باید به سیاست ھایی تبدیل شوند که مخاطب

ً

واقعیت دانست که تحلیل ھای سیاسی انجام گرفته در ساحت سیاسی، نھایتا

اصلی آن ھا جامعه است. به ھمین واسطه در دانش سیاست گذاری عمومی مباحث حقوقی و جامعه شناختی جایگاه ویژه ای

می یابند. بینارشته ای شدن دانش سیاست گذاری، حاصل فاصله گرفتن از منظر نھادی و توجه به واقعیات متنوع اجتماعی،

فرھنگی و حقوقی است. لاسول[6] معتقد است دانش سیاست گذاری بر رویکردھای حل مسئله مبتنی است و به مسائل

مختلف رویکردی ھنجاری دارد. با توجه به توضیحات بالا، سیاست گذاری به ھر کردار و کنش حکومتی ای اطلاق می شود که

 از جانب رأس نظام سیاسی صادر نمی شوند، بلکه

ً

حیات عامة مردم را تحت تأثیر قرار می دھد. سیاست ھای عمومی ھم،  لزوما

ممکن است خرده نظام ھا یا زیرمجموعه ھای حکومتی، اقدام به تدوین و اجرای آنھا کنند (قلی پور و غلام پورآھنگر، 1389: 12-

15). حکومت ھا در شرایط معمول از ابزار قانون برای تأمین اھداف خود برخوردارند و با این حال، ھمچنان از سیاست گذاری
نیز به مثابة ابزاری متمایز بھره می برند. تفاوت قوانین و سیاست ھا ناشی از وجود فاصله میان قوانین و واقعیات عملکرد

حکومت است. به بیان بھتر، سیاست ھا وضع می شوند تا حکومت بتواند از قوانین و ساختارھای پیش تر وضع شده؛ نتایجی

منطبق با ھدف گذاری ھای خود بگیرد. در فرایند سیاست گذاری جوانب گوناگون محیط مورد توجه قرار می گیرند تا این مطلوب

حاصل شود.

 سیاست ھایی که در بخشی

ً

ایجاد پذیرش عمومی نسبت به سیاست ھا، مھم ترین موضوع در ارزیابی مطلوبیت آنھاست. منطقا

از شھروندان احساس عدالت، برابری و برخورداری از مزایای تغییر را بر نینگیزند، از اقبال عموم بازخواھند ماند. جامعه

متشکل از گروه ھا، اقشار و دسته بندی ھای متنوعی است که یک سیاست خوب باید در لحاظ تنوع و حتی تضاد آنھا موفق

[3][4][5]
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باشد. به این معنا طراحی سیاست ھا اقدامی ارزش محور است که بر احترام به ارزش ھای گوناگون موجود در جامعه مبتنی

است (قلی پور و غلام پورآھنگر، 1389: 22).

پرسش مھمی که در پی توجه به منافع عموم مردم قابل طرح است به چگونگی تشخیص این منافع در ھر یک از سیاست ھای

تدوین شده معطوف است. در واقع ممکن است عموم مردم حتی از آگاھی ھای لازم برای تشخیص گزینه ھای بھتر در طراحی

سیاست ھا برخوردار نباشند؛ در این صورت، کار تدوین سیاست ھا در ارائة استدلال ھای لازم برای تأمین منافع عمومی با

دشواری مواجه خواھد بود. روش ھای شناخته شدة علوم اجتماعی و انسانی نیز علی القاعده واجد خصوصیاتی نیستند که در

جزئیات آرای عموم دربارة بھترین بدیل ھای اصلاح شرایط کنونی به کار پژوھش بیایند.

با این اوصاف، سیاست گذاری را باید فرایندی دانست که از صبغة دانشیک برخوردار است و در عین حال، از افکار عمومی نیز

تأثیر می پذیرد. میزان و کیفیت این تأثیرگذاری، به فراخور میزان برخورداری جامعه از امکان ھای ابراز و انتقال تفاسیر خود از

سیاست ھای در دست تدوین، در دامنه ای که از عدم تأثیرگذاری آغاز و به تأثیرگذاری کامل می انجامد متغیر است (اسکام و

شولز، 2005: 290-286).

برای تشخیص بھتر مواردی که باید در تدوین سیاست ھا مورد توجه قرار گیرند می توان از مقولة عقلانیت در سیاست گذاری

سخن گفت. بر این مبنا، سیاست مطلوب واجد این خصوصیت خواھد بود که حوزه ھای متنوعی که در آنھا منافعی قابل

تعریف اند را در یک چارچوب عقلانی مورد ملاحظه قرار می دھد. این حوزه ھا فرھنگی، دینی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی

و حرفه ای ھستند و سیاست گذار باید به گونه ای اقدام به تدوین سیاست ھا کند که مستعد رخداد تنشی میان حکومت و

شھروندان نباشد (قلی پور و غلام پورآھنگر، 1389: 24 و 25).

از این مقدمات چنین برمی آید که سیاست ھایی که در جھت حمایت از نھاد خانواده تدوین می شوند نیز باید از عقلانیتی

برخوردار باشند که متناسب با ابعاد گوناگون این نھاد اجتماعی است. خانواده، خاصه در کشوری اسلامی، وجھی دینی دارد که

،در آن را باید به قدر وجوه اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی محترم شمرد و مورد مطالعه قرار داد. کار تحلیل سیاست عمومی

قبال سیاست ھای اجرا شده یا در حال اجرا، می تواند شامل شناسایی مھم ترین شاکله ھا، مضامین و گونه شناسی ھایی باشد

که در پدید آمدن متن سیاست ھا نقش داشته اند. چنین کاری در واقع متضمن نقبی مفھومی به انبوه متون، کنش ھا و

کردارھایی است که حاصل برنامه ریزی و اجرای سیاست مورد مطالعه ھستند. در حالی که اجرای ھر سیاست در زیرحوزه ھای

متعدد قابل تعریف است، تمھید مزبور کمک خواھد کرد که سیاست ھای قابل درک تفسیر، ارزیابی و بازنگری شوند.

ھمچنان که پیش تر گفته شد، تحلیل اجتماعی و جامعه شناختی سیاست ھا، دور شدن از درون حکومت و حرکت به سوی عموم

شھروندان و پیرو آن بررسی سیاست ھا از دریچة مخاطبانی را به دنبال دارد که زندگی آنھا از اجرای آن سیاست ھا تأثیر

 در دایرة ارزیابی سیاسی قرار نمی گیرند ممکن است در ارزیابی

ً

می پذیرد. بدین ترتیب، بسیاری از موضوعاتی که منطقا

اجتماعی و جامعه شناختی مطرح شوند. افزایش فقر، طرد پاره ای از اقشار مخاطبان و دچار شدن برخی از مردم به تضادھای

فرھنگی و دشواری ھای حقوقی از جمله مواردی ھستند که قرار گرفتن آنھا در دستور کار تحلیل اجتماعی قابل انتظار است

(بورگاتا و مونتگمری، 2000: 2282-2280).

از مھم ترین پیامدھای توجه به دانش سیاست گذاری پذیرش این فرض است که نخبگان عوامل اصلی ایجاد تحولات بزرگ در

جوامع انسانی نیستند، بلکه ھمواره میانکنشی میان آنھا و عموم وجود داشته که فرجام امور را رقم زده است. این فرض با

 ھر سیاست تدوین شده ای نیازمند برخورداری از پذیرش عمومی شھروندان است و نیز آنکه شھروندان

ً

یادآوری آن که نھایتا

ھمواره از سیاست ھای در حال اجرا ارزیابی ھای شایان تأملی دارند نشان دھندة مزیت ھای معطوف به پیوستن علوم اجتماعی

به عرصة تدوین، ارزیابی و اجرای سیاست ھاست. در مدلی که فون می تر و فون ھورن (1975) از اجرای سیاست ھا ارائه

می دھند شش متغیر اصلی وجود دارد: استانداردھا و اھداف سیاست ھا، منابع سیاست ھا، ارتباطات میان سازمانی و

 وضعیت مجریان. نکتة شایان

ً

فعالیت ھای جلوبرنده، ویژگی ھای نھادھای اجرایی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نھایتا

تأمل در نمودار مزبور متأثر شدن مجریان از تمامی بخش ھای دیگر نمودار است. معنای مھم این امر نقص قطعی ارزیابی ھا و

 مجریان را مورد موشکافی و تحلیل قرار می دھند (ملک محمدی، 1385).

ً

تحلیل ھایی است که به جای توجه به این ابعاد، صرفا

 

روش

[7]
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روش به کار گرفته شده در پژوھش حاضر روش کیفی است. ھدف اصلی این پژوھش بررسی سیاست ھای حمایت از نھاد

 چنین موضوعی

ً

خانواده در ایران است و از آنجا که می خواھیم به تحلیل، تفسیر و تحلیل متون و سیاست ھا بپردازیم و اساسا

مستعد سنجش کمی نیست باید از روش کیفی استفاده می کردیم چرا که چنین تحلیل و تفسیری نیاز به مطالعة متن دارد.

 

 

نمودار 1. وضعیت مجریان تنھا یکی از عوامل رقم زنندة سیاست ھاست

 [p2].(1385 ،فون می تر و فون ھورن، به نقل از از ملک محمدی)

 

در تعریف ویژگی ھای روش کیفی می توان به تعریف دبز اشاره کرد: «کیفیت، اساس ماھیت ھر چیز و کمیت، مربوط به شمارش

آن چیز است. کیفیت با چگونگی، زمان، مکان و عصارة وجودی سروکار دارد و بنابراین پژوھش ھای کیفی به معانی، مفاھیم،

تعریف ھا، خصوصیات، استعاره ھا، نمادھا و توصیف اشیا مربوط می شوند، ولی پژوھش ھای کمی اشاره به سنجش مقادیر

دارند» (سفیری، 1387: 22).

جامعة مورد مطالعة ما در این پژوھش مشتمل بر تمامی سیاست ھا و قوانینی است که در طول سال ھای پس از انقلاب اسلامی

با ھدف حمایت از نھاد خانواده به مثابه شکل بندی برآمده از ازدواج رسمی تصویب، تدوین و یا ارائه شده اند. قصد ما آن

است که به الگوھا و اطلاعاتی دست یابیم که ما را در برقراری پیوند میان این سیاست ھا و قوانین و نظریه ھای جامعه شناختی

ناظر بر موضوع پژوھش یاری کنند. بدین منظور، در بخش مطالعة سیاست ھا و قوانین از روش تحلیل متن استفاده کردیم.

تحلیل محتوا از جمله روش ھای مرسوم برای تحلیل متون و مکتوبات است که مبتنی بر شناسایی و کدگذاری مھم ترین

بسته ھای مفھومی در نوشتار و سپس شمارش آنھا بر اساس منطقی معین به منظور تشخیص مھم ترین دال ھای برسازندة

مقصود پدیدآورندة متن است. بنابراین ورود روش تحلیل محتوا به پژوھشی کیفی مستلزم فراروی از رویکرد شمارشی و

ارائة ارزیابی ھای تفسیری از محتوای پنھان متون است. البته چنین رویکردی به این دلیل که معیار انجام تحلیل را به ذھنیت

مجری آن بازمی گرداند ممکن است مناقشه برانگیز باشد. بنابراین برای حل این مشکل شاید استفاده از ترکیبی از

رویکردھای کمی و کیفی راھگشا باشد (ببی، 1386: 654).

 کیفی است و ارائه تعاریف عملیاتی از مفاھیم به منظور ایجاد بعدی کمی برای تحلیل محتوا در این مرحله

ً

پژوھش حاضر اساسا

 واژگانی و مکتوب می کند

ً

معقول به نظر نمی رسد. در عین حال، باقی ماندن بر ھمان موضعی که متن را محدود به بافتی صرفا

نیز نتیجة کار را از حداقل اعتبار علمی ساقط خواھد کرد. با این اوصاف لازم است در جستجوی رویکردی به «متن» و تحلیل آن

باشیم که از تناسب لازم با موضوع «تحلیل سیاست» برخوردار باشد.[8]

کدگذاری مفاھیم و مقولات متون و سیاست ھای مورد مطالعه بر اساس روش کدگذاری باز انجام شده است. الو و کاینگس

(2007) در نموداری که از دو شکل استقرایی و قیاسی تحلیل محتوای کیفی ارائه می کنند جایگاه کدگذاری باز را در سویة

استقرایی نمودار نشان می دھند:

 

 

نمودار 2. مراحل اصلی استقرا در تحلیل محتوای کیفی

(برگرفته از الو و ھاینگس، 2007)

ھمچنان که مایرینگ (2000) می گوید منطق کدگذاری باز در رویکرد استقرایی تحلیل محتوای کیفی باید بر اساس چارچوب

نظری و نیز پرسش ھای پژوھش تدوین شود. به بیان مایرینگ وجود چنین نسبتی معیار لازم برای سنجش صحت

دستاوردھای پژوھش را فراھم خواھد کرد. در واقع معیار مزبور ابزار ما در خوانش ھمراه با تأمل متون خواھد بود. کدھا بر

 بتوان بر اساس آن ھا

ً

اساس ملاحظات گوناگون به ابعاد مختلفی از متون مورد مطالعه نسبت داده خواھند شد تا نھایتا

نسبت ھای قابل دفاعی به متون داد.
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 انتخاب واحدھای تحلیل مشتمل بر تعداد زیادی – جملات، کار تحلیل محتوا را با پیچیدگی و دشواری

ً

ھمچنین با لحاظ آنکه معمولا

روبرو می کند (الو و کاینگس، 2007)، واحد تحلیل خود را مضامین[9][10] قرار داده ایم تا ھمچنان امکان رسیدن به سطح

مقوله بندی و انتزاع را داشته باشیم. بنابر تعریف رایان و برنارد (2003)، شناسایی مضامین حاصل پرسش ھای متعدد دربارة

خصوصیات پدیدة مورد مطالعه ھستند. با گفتن این که مضمون یک متن چیست اشاره ای تقریبی به مھم ترین محتوای آن

می کنیم.

  

یافته ھا

بنا بر تعریفی که پیش تر در بخش مبانی نظری از سیاست و سیاست گذاری ارائه شد، پژوھش حاضر موظف به شناسایی تمام

قوانین، برنامه ھا و سیاست ھایی بوده است که در سال ھای پس از انقلاب اسلامی (تا سال ۱۳۹۱) و در چارچوب حکومت

جمھوری اسلامی، به منظور حمایت از نھاد خانواده و البته پیرو آن حمایت از نھاد ازدواج تصویب، تدوین، ابلاغ، ارائه یا اجرا

شده اند[11].

 

 

 

جدول 1. قوانین، برنامه ھا و سیاست ھای شناساییشده

شرح ربط موضوعیگونهزمانعنوان 

1
اصلاح موادی از قانون

مدنی

قانون1361

ممنوعیت نکاح نابالغ، نکاح دختر

با اذن ولی، جزئیات عسر و حرج

زوجه، شرایط قیمومیت و...

قانون1362خدمت نیمه وقت بانوان2

مساعدت در جھت برقراری

تناسب میان اشتغال و خانواده

3
اصلاح مادة 1205 قانون

مدنی

اجبار نفقه در صورت وجوب آنقانون1363

ضرورت ثبت تمام وقایع حیاتیقانون1363اصلاح قانون ثبت احوال4

5
اعطای حق حضانت فرزندان

صغیر یا محجور به مادران

قانون1364

تحکیم حق حضانت مادر در

موارد غیبت یا عدم صلاحیت ولی

شرعی

قانون1365حق حضانت6

تحکیم و تضمین حق حضانت

تعلق گرفته به پدر یا مادر

قانون1369بیمة بیکاری7

شمول ھمسر، فرزندان، والدین

نیازمند، و افراد تحت تکفل

8
اصلاح موادی از قانون

مدنی

شرط بکارت برای اذن ولیقانون1370

9
بررسی مشکلات و مسائل

زنان کارگر

سیاست1370

برقراری توازن کار- خانه برای

زنان کارگر
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شرح ربط موضوعیگونهزمانعنوان 

10
اصلاح مقررات استخدام و

بازنشستگی کشوری

قانون1370

بازنشستگی مستخدمین زن، با

20 سال سابقة خدمت

11
الحاق تبصره به قانون

استخدام کشوری

قانون1371

امکان استفاده از مرخصی

شش ماھة بدون حقوق، در

ھماھنگی با شغل حساس ھمسر

12
قانون صندوق رفاه

دانشجویان

قانون1371

اعطای وام ازدواج حین تحصیل

به دانشجویان

13
استقرار واحدھای امداد و

ارشاد در کنار دادگاه ھای

مدنی خاص

1370
طرح

اجرایی

جلوگیری حداکثری از رخداد

طلاق از طریق مشاوره

14
آیین نامة اجرایی

شیرخوارگاه ھا و مھدھای

کودک (درمحیط ھای کار)

تناسب میان اشتغال و خانوادهآیین نامه1370

15
تأمین زنان و کودکان

بی سرپرست

قانون1371

پوشش ھای حمایتی مالی،

اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی

16
اشتغال زنان در جمھوری

اسلامی

سیاست1371

ارتقای سطح اشتغال زنان، با

تأکید بر بایسته ھای خانوادة

اسلامی

1371تشکیل شورای عالی جوانان17
طرح

اجرایی

تسھیل اشتغال و ازدواج جوانان

قانون1372تنظیم خانواده و جمعیت18

اعمال محدودیت قانونی و منطقی

بر زادآوری خانوار

19
الحاق به کنوانسیون حقوق

کودک

قانون1372

پذیرش اصول عام حقوق

کودکان در خانواده، با تأکید بر

حق تحفظ جمھوری اسلامی

20
بیمة ھمگانی خدمات

درمانی کشور

قانون1373

ضرورت بیمة افراد تابع و

نیازمند

21
الحاق تبصره به بند یکم

مادة 81 قانون تأمین

اجتماعی

قانون1374

احیای مستمری زنان بیوه، در

صورت فوت ھمسر دوم

22
تشخیص و تعیین

نیازمندان به بیمة ھمگانی

قانون1374

حمایت بیمه ای از افراد و

خانواده ھای آسیب پذیر



شرح ربط موضوعیگونهزمانعنوان 

23
ترویج تغذیه با شیرمادر و

حمایت از مادران شیرده

قانون1374

حمایت قانونی از الگوی تغذیه ای

شیرمادر

24
کتاب پنجم قانون مجازات

اسلامی

قانون1375

مجازات و تعزیر برای تعرض به

زنان و کودکان

25
بازدارندگی از جرائم بر ضد

حقوق و تکالیف خانوادگی

قانون1375

در چارچوب قانون مجازات

اسلامی؛ حمایت از حقوق شرعی

ازدواج و خانواده

26
الحاق تبصره به مادة 1082

قانون مدنی

بھ ھنگام سازی ارزش مھریهقانون1376

27
الحاق تبصره به مادة 76

تأمین اجتماعی

قانون1376

بازنشستگی زنان کارگر با 20

سال سابقه، حداقل 42 سال

سن و 20 روز حقوق

28
اصلاح مادة 1073 قانون

مدنی

قانون1376

سلب حضانت از والد دچار

انحطاط اخلاقی

29
قانون اساسنامة بنیاد

شھید انقلاب اسلامی

قانون1377

حمایت مالی، معیشتی، اقتصادی

و اشتغالی از خانواده ھای شھدا

قانون1377تبصرة 11 بودجة کل کشور30

پوشش بیمه ای و حمایت

اقتصادی از خانواده ھای

کم درآمد

31
وحدت رویة دیوان عالی

کشور

قانون1378

اجبار زوجه به تمکین، حتی در

صورت عدم دریافت مھریه

(تفکیک انفاق از مھریه)

32
اصلاح مادة 1184 قانون

مدنی

قانون1379

امکان سلب صلاحیت ولی قھری

طفل، در صورت درخواست سایر

اقارب و یا رئیس حوزة قضایی

33
اصلاح پاره ای از قوانین

مربوط به زنان

1379
لایحة

پیگیری

نشده

اصلاح برخی از مواد موجب

تبعیض در روابط زوجینی

34
الحاق تبصره به مادة 1130

قانون مدنی

تشریح مصادیق عسر و حرجقانون1381



شرح ربط موضوعیگونهزمانعنوان 

35
حمایت از کودکان و

نوجوانان

قانون1381

نفی قانونی آزار، بھره کشی،

شکنجه و سایر تھدیدھا علیه

کودکان و نوجوانان

36
اصلاح مادة 1169 قانون

مدنی

قانون1382

ھفت سال برای سن حضانت

توسط مادر

بھ ھنگام سازی بھای ترکهقانون1382افزایش بھای ترکه37

38

بند چھاردھم از عنوان امور

فرھنگی، علمی و فناوری،

در سیاست ھای کلی برنامة

چھارم توسعه

1382
سیاست

کلی

تقویت نھاد خانواده و جایگاه زن

در آن و استیفای حقوق زنان در

تمام عرصه ھای عمومی

39

بند پانزدھم از عنوان امور

فرھنگی، علمی و فناوری،

در سیاست ھای کلی برنامة

چھارم توسعه

1382
سیاست

کلی

تسھیل اشتغال و ازدواج، و

مبارزه با آسیب ھای مبتلابه

جوانان

1383ساماندھی ازدواج جوانان40
طرح

اجرایی

توانمندسازی جوانان و تسھیل

ازدواج بر اساس برنامة چھارم

41

جزء (5) بند (الف) مادة

192 قانون برنامة سوم
توسعه

 

آیین نامه1383

بھبود شرایط حیات سالمندان در

ایران، از جھات رفاھی، بھداشتی،

درمانی و توانبخشی

42
منشور حقوق و

مسئولیت ھای زنان

1383
طرح

اجرایی

تبیین نظام مند حقوق زنان در

عرصه ھای حقوق فردی، اجتماعی

و خانوادگی

43
مادة 158 برنامة سوم

توسعه

قانون1383

تسھیل و تقویت مشارکت

ھمه جانبة زنان و تقویت نھاد

خانواده

قانون1384تسھیل ازدواج جوانان44

تسھیل ھمه جانبة ازدواج و

ترویج فرھنگ تسھیل آن

قانون1384سقط درمانی45

تعیین شرایط وجوب سقط؛ خاصه

دربارة سلامت مادر یا فرزند

1384بند 5 از سند چشم انداز46
سیاست

کلی

ارتقای نقش آفرینی ھای

توسعه ای زنان و تقویت نھاد

خانواده



شرح ربط موضوعیگونهزمانعنوان 

1384راھبردھای گسترش عفاف47
طرح

اجرایی

ترویج و تعمیق الگوی

ھمسرگزینی اسلامی و تسھیل

ازدواج

48
تشکیل خانواده و

سیاست ھای تحکیم و تعالی

آن

سیاست1384
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مشتمل بر 6 فصل، دربارة ابعاد

حقوقی متنوع نھاد خانواده

 

تحلیل محتوای کیفی سیاست ھا



منطق نمونه گیری

چنان که پیش تر گفته شد، واحد تحلیل ما در پژوھش حاضر مضامین، در سیاست ھای مورد مطالعه است. نتیجه اینکه،

نمونه گیری انجام شده در جھت شناسایی مضامین گوناگون نمونه گیری نظری بوده است؛ بدین معنا که در ھر سیاست فرازھا

و بخش ھای گوناگونی که دال بر وجود مضمونی خاص بودند، شناسایی شده اند و غلبة آنھا بر سایر مضامین، منجر به قرار

گرفتن سیاست مزبور در دسته ای خاص شده است.

کدگذاری باز

با اتکا بر مبانی نظری (مدل فون می تر و فون ھورن) باید در جستجوی مضامینی باشیم که حاکی از ویژگی ھای اصلی و به

تعبیری روح حاکم بر ھر یک از سیاست ھا باشند. از یک سو، مرجع سیاست گذاری و در نتیجه، حوزة اقدام و چگونگی تحقق

سیاست ھا اھمیت داشت و از سوی دیگر، اینکه فرایند تحقق ھدف گذاری ھا تا چه حد وابسته به عامل اقتصاد باشد، از

حساسیت برخوردار بود. جدایی تدریجی حوزه ھای حقوقی و دولتی روشن ساخت که باید مضامینی را که دال بر تمایل نسبی

 ھم بررسی

ً

به تحولات حقوقی ھستند نیز در تقابل با مضامینی قرار دھیم که تغییرات حقوقی خاصی را در پی ندارند. نھایتا

مضامین گوناگون می بایست ما را به تشخیص مضامینی که دال بر گرایش به تحول در الگوی خانواده و یا تلاش بر

کارکردبخشی و عدم چالش با الگوی سنتی خانواده بودند، قادر می کرد.

 

گروه بندی نخست.

پس از پایان کار، کدگذاری باز و یافتن تفاوت ھا و قرابت ھای موجود میان سیاست ھای مورد مطالعه، 8 گروه اولیه مشخص

شدند که نمایندة ھشت مضمون اصلی شناسایی شده در سیاست ھا بودند[12]:

حوزة اقدام غیر دولتی و نھادیحوزة اقدام دولتی

تغییرات حقوقی اندکایجاد تحولات حقوقی

رویکرد غیر اقتصادیرویکرد اقتصادی

متمایل به تحول در الگوی خانوادهعدم چالش در الگوی سنتی خانواده

 

نمودار 3. ھشت مضمون اصلی شناسایی شده در سیاست ھا و قوانین حوزة خانواده

 

از این پس، به استخراج ھر کدام از این مقولات از میان مجموع سیاست ھا و قوانین موجود در جدول شمارة 1 و تحلیل آنھا

می پردازیم. لازم به ذکر است تمام داده ھایی که در بخش یافته ھای پژوھش ارائه شده اند مانند مجموعه سیاست ھا و

قوانینی که در جدول شمارة 1 آورده شده است جنبة اکتشافی داشته و با استفاده از تکنیک پژوھشی پیش گفته (تحلیل

متن) به دست آمده اند. این یافته ھا حاصل کار خود پژوھشگران بوده و از جای دیگری اخذ نشده اند.

 

حوزة اقدام دولتی/حوزة اقدام غیر دولتی و نھادی

 باید متولی اجرای

ً

35 مورد از سیاست ھای شناسایی شده، از حوزة اقدام دولتی برخوردارند، بدین معنا که دولت نھایتا
برنامه ھا و پیشنھادھای برآمده از آنھا باشد. سایر سیاست ھا (23 مورد) یا به نھاد قضایی ارجاع شده اند و یا مخاطب مشخصی

ندارند.

 

ایجاد تحولات حقوقی/ تغییرات حقوقی اندک
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25 مورد از سیاست ھای شناسایی شده متضمن ایجاد تحولات حقوقی ھستند، بدین معنا که تحقق آنھا مستلزم بازنگری در
مناسبات حقوقی است، در حالی که سایر سیاست ھا (33 مورد) پیامد حقوقی چندانی در پی ندارند.

رویکرد اقتصادی/ رویکرد غیر اقتصادی

27 مورد از سیاست ھای مزبور مبتنی بر رویکردی اقتصادی نسبت به موضوع حمایت از خانواده ھستند، در حالی که 31 مورد
دیگر حامل چنین رویکردی نیستند.

 

عدم چالش در الگوی سنتی خانواده/ متمایل به تحول در الگوی خانواده

35 مورد از سیاست ھای مورد مطالعه چالشی با الگوی سنتی خانواده ندارند، در حالی که 23 مورد دیگر را می توان از مصادیق
گرایش به تحول در الگوی خانواده دانست.

 

گروه بندی دوم

اقدام دولتی و تحولات حقوقی

از 35 موردی که حوزة اقدام دولتی داشته اند، 12 مورد مرتبط با تحولات حقوقی و 23 مورد متضمن تغییرات اندک در

مناسبات حقوقی بوده اند. نتیجه این که حوزة اقدام غیردولتی نیز در 13 مورد با تحولات حقوقی مرتبط بوده و در 10 مورد

تغییرات اندک حقوقی را اقتضا می کرده است.

 

اقدام دولتی و رویکرد اقتصادی

از 35 موردی که حوزة اقدام دولتی داشته اند، 24 مورد رویکرد اقتصادی دارند، و 12 مورد با رویکردی غیراقتصادی تدوین

شده اند. نتیجه این که حوزة اقدام غیر دولتی در 3 مورد دلالت اقتصادی داشته و در 19 مورد با رویکرد غیراقتصادی – خاصه

رویکرد حقوقی– ھمراه بوده است.

 

رویکرد اقتصادی و الگوی سنتی

از 27 موردی که رویکرد اقتصادی به سیاست گذاری داشته اند، 22 مورد با چالشی در الگوی سنتی نھاد خانواده ھمراه

نبوده اند، و تنھا 5 مورد متضمن تحولاتی در الگوی حیات خانوادگی ھستند. بنابراین از 31 موردی که رویکرد غیراقتصادی به

سیاست گذاری داشته اند، 18 مورد متمایل به تحول در الگوی حیات خانوادگی و 13 مورد در وضعیت عدم چالش جدی با

الگوی سنتی ھستند.

تحول حقوقی و الگوی سنتی

از 25 موردی که تحولات حقوقی را به ھمراه دارند، 10 مورد در چالش جدی با الگوی سنتی خانواده نیستند، در حالی که 15

مورد متضمن تمایل نسبی به تحول در الگوی خانواده اند. نتیجه آن که از 33 موردی که با تغییرات اندک حقوقی ھمراه ھستند

24 مورد چالش چندانی با الگوھای سنتی حیان خانوادگی ندارند، و 9 مورد ایجاد تحولات حقوقی را اقتضا می کنند.
روشن است که برای ارائه مقوله بندی بھتر نیازمند آن ھستیم که با اضافه کردن مضمونی برآمده از ترکیب ھای بررسی شده

تصویر دقیق تری از سیاست ھای مورد مطالعه به دست آوریم.

 

مضمون دوممضمون اول

سیاست کلی یا انتزاعیسیاست اجرایی

 

سیاست اجرایی/ سیاست کلی یا انتزاعی



35 مورد از سیاست ھای مورد مطالعه، سیاست ھای اجرایی و 23 مورد سیاست ھای کلی یا انتزاعی ھستند.
 

اقدام دولتی و گونة سیاست

از 35 موردی که حوزة اقدام دولتی داشته اند، 15 مورد با سیاست ھای اجرایی و 20 مورد با سیاست ھای کلی ھمراه بوده اند.

بنابراین از 22 موردی که حوزة اقدامشان غیردولتی و نھادی بوده است، 20 مورد توأم با سیاست اجرایی و تنھا دو مورد توأم با

سیاست کلی یا انتزاعی بوده اند.

 

گونة سیاست و رویکرد اقتصادی

 از 35 موردی که سیاست ھای اجرایی داشته اند، 16 مورد با رویکرد اقتصادی ھمراه بوده اند. نتیجه اینکه از 23 سیاست کلی

یا انتزاعی مورد مطالعه، 11 سیاست با رویکرد اقتصادی و 12 سیاست با رویکرد غیر اقتصادی ھمراه بوده اند.

مقوله بندی ھا:

مقوله بندی نخست: دولت – اقتصاد – گونة سیاست

سیاست ھای اجرایی دولتی اقتصادی/ سیاست ھای کلی غیر دولتی غیر اقتصادی

18 سیاست مشمول ویژگی نخست ھستند، در حالی که 3 سیاست در دستة دوم قرار می گیرند.
 

سیاست ھای اجرایی دولتی غیراقتصادی/ سیاست ھای اجرایی غیر دولتی اقتصادی

2 سیاست مشمول ویژگی نخست ھستند، در حالی که تنھا 3 سیاست در دستة دوم قرار می گیرند.
سیاست ھای اجرایی غیردولتی غیر اقتصادی/ سیاست ھای کلی دولتی اقتصادی

18 سیاست در دستة نخست قرار می گیرند، در حالی که 7 سیاست مشمول دستة دوم ھستند.
 

سیاست ھای کلی دولتی غیراقتصادی/ سیاست ھای کلی غیردولتی اقتصادی

9 سیاست ذیل عنوان نخست قرار می گیرند و ھیچ سیاستی مشمول دستة دوم نیست.
 

 

نمودار 4.نمودار مقوله بندی نخست

مقوله بندی دوم: تحول حقوقی- دولت - اقتصاد

سیاست ھای تحول زای دولتی اقتصادی/ سیاست ھای تحول زای غیر دولتی غیراقتصادی

3 سیاست در دستة نخست جای می گیرند، در حالی که 13 سیاست مشمول دستة دوم ھستند.
 

سیاست ھای سنتی دولتی اقتصادی/ سیاست ھای سنتی غیردولتی غیراقتصادی

22 سیاست ذیل عنوان نخست قرار می گیرند، و حال آنکه، 10 سیاست با دستة دوم ھمخوانی دارند.
 

سیاست ھای سنتی غیردولتی اقتصادی/ سیاست ھای سنتی دولتی غیراقتصادی

1 سیاست مشمول عنوان نخست است، در حالی که 3 سیاست ذیل عنوان دوم قرار می گیرند.
 

سیاست ھای تحول زای دولتی غیراقتصادی/ سیاست ھای تحول زای غیردولتی اقتصادی

5 سیاست ذیل عنوان نخست قرار می گیرد، در حالی که 1 عنوان نیز مشمول عنوان دوم است.
 



 

نمودار 5. نمودار مقوله بندی دوم

مرحلة انتزاع

آنچه در پی انتقال از مرحلة گروه بندی به مقوله بندی نمایان شد نشان دھندة محوریت عامل «دولت» در سیاست گذاری ھای

حوزة خانواده در ایران و البته تک ساحتی شدن عرصة سیاست گذاری از سوی دولت با محوریت عامل اقتصاد است. در حالی

که در مرحلة گروه بندی به دشواری می توان پیوستگی عامل دولت با اقتصاد را نشان داد. در مقوله بندی نخست تفاوت

محسوسی در سه دستة اصلی از سیاست ھا رخ می دھد؛ سیاست ھایی که دولتی- اجرایی و اقتصادی اند، ھمچون

سیاست ھایی که اجرایی غیردولتی غیراقتصادی ھستند، تعداد زیادی نسبت به سایر سیاست ھا دارند و جالب است که

تعداد سیاست ھایی که کلی، دولتی و اقتصادی ھستند نیز کم نیست. در واقع، اگر سیاست ھای اخیر نیز به دستة اجرایی

دولتی اقتصادی منتقل می شدند، مجموع تعداد سیاست ھایی اجرایی دولتی اقتصادی و سیاست ھای اجرایی غیردولتی

غیراقتصادی، به 42 عنوان از مجموع 58 سیاست شناسایی  شده می رسید.

پیش از آنکه بر اساس نتایج به دست آمده بخواھیم به سوی انتزاع و مدل مفھومی حرکت کنیم، خوب است به مقوله بندی

 45 عنوان از 58 سیاست مورد مطالعه را به خود

ً

 در اینجا نیز سه دسته از سیاست ھا، مجموعا

ً

دوم نیز نگاھی بیندازیم. مجددا

اختصاص داده اند؛ سیاست ھای سنتی دولتی اقتصادی، سیاست ھای سنتی غیردولتی غیراقتصادی، و سیاست ھای تحول زای

غیردولتی غیراقتصادی. جالب اینکه در این مورد ھم دولت، که ھمچنان در عرصة اجرای سیاست ھایی که با اتکا بر عامل

اقتصاد رویکرد سنتی به خانواده را تجویز می کند، 22 عنوان را به خود اختصاص داده است و در مقابل، عرصه ای که از مداخلة

دولت مبراست، مشارکت فعالانه تری در دو سطح تحول زایی و سنتی دارد.

 

انتزاع نخست: دولت، اقتصاد و اقتصاد دولت

پیش از توضیح دلایل انتزاع این سه گانه، باید شرحی نمونه وار از سرنوشت دو سیاست به ظاھر مشابه ارائه کنیم. بر اساس

 یکی از آنھا در زمرة سیاست ھای غیراجرایی قرار

ً

این شرح، در حالی که سیاست ھای مورد اشاره قرابت بسیاری داشتند، نھایتا

گرفته، درحالی که دیگری به اجرا درآمده است.

در سال 1384 قانونی با عنوان «تسھیل ازدواج جوانان» به تصویب رسیده است. بر اساس قانون مزبور:

ایجاد صندوق اندوختة ازدواج جوانان

استقرار کمیتة سامان ازدواج برای تشخیص واجدان شرایط دریافت وام ھای گوناگون

تأمین مسکن انبوه، ارزان قیمت و با استفاده از روش ھای نوین ساخت

پرداخت کمک ھزینة زندگی به زوج ھای فاقد منبع درآمد به صورت قرض الحسنه

اقدام رسانه ای در جھت ترویج فرھنگ ازدواج اسلامی

تشویق جوانان به ازدواج ھای گروھی و کم تشریفات

تسھیل واگذاری اماکن عمومی از جمله فرھنگسراھا و تالارھا برای ازدواج جوانان

 

و مواردی دیگر، از جمله تکالیف دولت قلمداد شده است. واضح است که قانون تسھیل ازدواج جوانان حاصل تلاش برای دیدن

ھمة جوانب ترغیب جوانان به ازدواج بوده است، با این حال با گذشت بیش از 6 سال از تصویب این قانون ھمچنان سخن از

ضرورت اجرایی شدن آن است.



در سال 1386 بندی از تبصرة 2 قانون بودجه اصلاح شده و بر اساس این اصلاحیه نزدیک به 5 ھزار میلیارد ریال به تسھیل

 به دولت اختیار داده شده

ً

اشتغال و ازدواج جوانان اختصاص یافته است. در این مصوبه سخنی از تکالیف دولت نیست، صرفا

در جھت ھزینه کرد مبلغ مزبور اقدام کند و تاکنون ھم سخنی از ضرورت بازگشت به تبصره ای بر زمین مانده در میان نبوده

است.

 

 

نمودار 6. نمودار سیاست ھای اقتصادی جزئی و کلی دولت

حذف عناوینی که سھم کمی در مقوله بندی نخست دارند، نشان می دھد که عامل دولت از چه نقش مھمی در

سیاست گذاری ھای حوزة خانواده برخوردار بوده است؛ نقشی که عطف به توضیحات فوق در مورد سیاست ھای اجرایی

اقتصادی به سطح اعمال سیاست ھا نیز رسیده، در حالی که در مورد سیاست ھای کلی اقتصادی و غیراقتصادی به گونه ای

انفعال یا به تعبیری برگردان زبان سیاست ھا به منطق اقتصادی دولت منجر شده است.

 

انتزاع دوم: دولت، اقتصاد دولت و پاسداشت سنت

ارتباط قابل تأملی میان مقوله بندی ھای انجام شده وجود دارد. از مقوله بندی نخست این نتیجه حاصل شد که دولت

سیاست ھایی را که با زبان اقتصادی آن تناسب داشته و نزدیک به قواعد عمل آن باشند، اجرایی می کند. مقوله بندی دوم نیز

حکایت از آن دارد که مشارکت اقتصادی دولت، با اختلاف شایان توجھی، معطوف به اجرای سیاست ھایی است که چالش

چندانی با الگوی سنتی خانواده در ایران برنمی انگیزند.

از نمودھای این سیاست ھای اقتصادی سنت گرایانه، ھمان اصلاح بندی از تبصرة 2 قانون بودجة 1386 است که منجر به

مشارکت 5 ھزار میلیارد ریالی دولت در عرصة تسھیل اشتغال و ازدواج جوانان شده است. نمونة دیگر قانون صندوق رفاه

دانشجویان مصوب 1371 است که در واقع دولت را قادر ساخته سیاست ھای تسریع ازدواج را به درون دانشگاه ھا ببرد.

 

 

نمودار 7. رابطه سیاست ھای اقتصادی و تحول خواھانة دولت

آنچه در نمودار فوق جلب توجه می کند وجود تعداد زیاد سیاست ھایی است که در حوزة اقدام غیردولتی و با رویکردی که

متضمن تحول در الگوی خانواده اند، طرح و ارائه شده اند. این گونه به نظر می رسد که این اختلاف را باید با تکیه بر فاصلة نھاد

دولت از مسائل حقوقی مبتلابه الگوی سنتی خانواده –که بسیاری از آنھا پیامد چالش الگوی مزبور با جامعة مدرن ھستند–

تفسیر کرد.

 الحاق به کنوانسیون حقوق کودک در 1372 و اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی با موضوع مجازات و تعزیر برای تعرض به

کودکان و زنان از جمله مصادیق این تحول زایی ھستند. مورد جالب تر اما اصلاح مادة 1184 قانون مدنی است که در آن از

امکان سلب صلاحیت ولی قھری طفل، در صورت درخواست اقارب یا رییس حوزة قضایی مطرح شده است. با این اوصاف

می توان به طرح این ادعا خطر کرد که حوزة اقدام نھاد قضایی و حقوقی در ایران به واسطة تماس مستقیم با مسائل مبتلابه

الگوی سنتی خانواده اقدام به ایجاد تحولاتی فراتر از ظرفیت الگوی مزبور کرده است.

 

مدل مفھومی: خلأ سیاست گذاری حوزة خانواده در ایران

در ارائه مدلی که در پی خواھد آمد، به نظریه ای اتکا کرده ایم که منطق عملکرد نھاد دولت در ایران را به خوبی ترسیم می کند.

ھمچنان که در بخش مقوله بندی ھا دیده شد، دولت متمایل به اجرای سیاست ھایی است که فرایندھای ساده ای دارند؛

اعتباری تخصیص می یابد و دولت متصدی ھزینه کرد آن اعتبار می شود. بنا بر نظریة «دولت رانتیر»[13] چنین گرایشی به
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واسطة برخورداری دولت از منابعی که متکی بر مالیات عمومی نیستند قابل انتظار است. در دولت رانتیر، گویی خرده نظام

بودجه در برابر حجم شگرف درآمدھای ناشی از رانت بی ارزش می شود. در مورد ایران که از دوران شوک نفتی 1973

اقتصادی یکسره نفتی داشته است (مھرآرا و دیگران، 2001) خرده نظام بودجه به لحاظ عدم برخورداری از مشخصات فنی لازم

شرایط ناگوارتری نیز داشته است. شواھد متعدد از حساسیت بودجة جاری در ایران نسبت به شوک ھای نفتی و درآمدی

(فرزانگان، 2011) حاکی از آن ھستند که دولت بدون تجدید نظر در نظام بودجه ریزی خود ھمواره تحت تأثیر فشارھا و

اضطرارھای ناشی از مطالبات متنوع اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی خواھد بود (الماسی، 1387: 32 و 33).

این مقدمة کوتاه لازم بود تا بتوان از ضعف عقلانیتی در نظام برنامه ریزی در ایران سخن گفت که برآمده از اضطرار تبدیل

 اقتصادی است. در بخشی که به شرح دانش سیاست گذاری اختصاص داشت به

ً

ضرورت ھا به اضطرارھای کوتاه مدت و صرفا

این نکته نیز اشاره شد که توجه به سیاست گذاری حاصل پذیرفتن واقعیت وجود فاصله میان قوانین و واقعیت ھاست. مرور

سیاست ھای گوناگون حوزة خانواده در ایران روشن گر این واقعیت است که بخش اعظم سیاست ھای مزبور در قالب قانون

عرضه شده و در دستور کار اجرا قرار گرفته اند. بنابراین ما با الگویی از نقش آفرینی عامل دولت روبرو ھستیم که بر خلاف

مفروضات عرصة سیاست گذاری، به دنبال توجه به ملاحظات بینارشته ای سیاست گذاری نیست و حتی امر سیاست گذاری را

از سوی خرده نظام ھا یا زیرمجموعه ھایی که نیز می توانند در برنامه ریزی ھای موجود تجدیدنظر کنند برنمی تابد (قلی پور و

پورآھنگر، 1389: 12-15). در این الگو مطالبات اقشار، گروه ھا و دسته ھایی که خواستار دیده شدن خود در آینة

سیاست ھای عمومی ھستند، به دلیل فقدان رابطة متقابل با دولت، نادیده گرفته می شوند. اعطای جایگاه بایسته به

سیاست گذاری در شرایطی که جامعه از امکان ھای ابراز و انتقال تفاسیر خود از سیاست ھای موجود برخوردار نیست امر

بعیدی به نظر می رسد (اسکام و شولز، 2005: 286– 290). در واقع مشخصة اصلی الگوی کنونی سیاست گذاری در ایران

برخورداری مجری از جایگاھی به مراتب بالاتر از سایر اجزاء تدوین کنندة سیاست ھاست (ملک محمدی، 1385).

در مدل ارائه شده، به جز دولت، مجلس و قوة قضاییه نیز به واسطة کارکردھای اختصاصی خود مورد توجه واقع شده اند.

ھمچنان که از بررسی سیاست ھای حوزة خانواده برآمد، حوزة اقدام غیردولتی به واسطة برخورداری از حداقل تماس با

مشکلات و مسائل مبتلابه الگوی سنتی خانواده، مصدر برخی از تحولات حقوقی بوده است. در این مدل روابط ضعیف تر میان

اجزاء با خطوط منقطع نمایش داده شده اند. دربارة مجلس از تعبیر «تقنیین و تکلیف» استفاده شده تا غلبة قوانین بر سایر

انواع سیاست ھا در حوزة خانواده یادآوری شود.

 

 

 

نمودار 8. رابطة کارکردھا و خرده نظام ھای سه قوة سیاست گذار با خانواده

 

بحث و نتیجه گیری

خلأ یا ضعف سیاست گذاری ھای حوزة خانواده در ایران

چنان که در بخش مبانی نظری و ذیل عنوان «سیاست گذاری حمایتی» ذکر شد، تعریف حوزه ای اختصاصی برای مفاھیم

سیاست گذاری، و خاصه سیاست گذاری عمومی، ناشی از عدم تکاپوی ابزار «قانون» برای تأمین اھداف و مقاصدی است که

حکومت ھا تعریف کرده و درصدد دستیابی به آن ھا ھستند. بررسی سیاست ھایی که محتوای آن ھا در پژوھش حاضر مورد

تحلیل کیفی قرار گرفت؛ حکایت از آن دارد که میان تعداد قوانین و سایر متون سیاستیی فاصله ای فاحش وجود دارد که در

 ضعف شدید سیاست گذاری ھای حوزة خانواده در ایران دانست.

ً

پیوند با نتایج تحلیل مزبور می توان آن را دال بر خلأ یا نھایتا
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نمودار 9. نسبت قوانین و سایر سیاست ھای حوزة خانواده

در تشریح این ضعف باید از مقدمات سیاست گذاری سراغ گرفت که مبتنی بر ضرورت تعریف حوزه ای اختصاصی برای

سیاست گذاری در راستای فراروی از ساختارھای موجود حکومتی و خاصه دولتی ھستند. نتیجه اینکه، اختصاص سھم اعظم

سیاست گذاری ھا به قوانین، حاکی از اکتفا به ظرفیت ھای ساختاری یا انفعال در فراروی از آن ھاست. از سوی دیگر، سھم

مزبور نشان دھندة کم توجھی به محوریت منافع عامه در فرایندھای سیاست گذاری است.

بنابراین، در شرایطی که نھادھا و شوراھای گوناگونی مانند شورای انقلاب فرھنگی و شورای فرھنگی- اجتماعی زنان وجود

دارند خلأ یا ضعف سیاست گذاری به نظر چندان توجیه پذیر نمی رسد. بیش از ھمه از نخبگان انتظار می رود که بنا بر مبانی

دانش سیاست گذاری از نقش آفرینی محوری خود در تدوین سیاست ھا و اجرای آن ھا بکاھند و شھروندانی را که از آحاد

مختلف در معرض تأثیرات و پیامدھای سیاست ھا ھستند در نظر آورند. در واقع، چنین تحولی در دیدگاه نخبگان گام نخست

در تحقق الگویی است که از فون می تر و فون ھورن نقل شد و حسب آن مجریان سیاست ھا تنھا یکی از شش متغیر اساسی در

اجرای سیاست ھا ھستند.

، تحلیل محتوای کیفی سیاست ھای حمایت از نھاد خانواده و قوانین مربوط به آن در ایران حاکی از آن بود که دولت با اتکا

ً

نھایتا

 شأنی فراتر از ظرفیت خود در تدوین و اجرای

ً

بر استقلال خود از خانواده و نیز با قایل شدن اولویت برای رویکرد اقتصادی عملا

سیاست ھای مزبور یافته است. از سوی دیگر، بررسی مزبور این نتیجه را نیز به ھمراه داشت که اکثر تحولات روی داده در

حوزة خانواده حاصل میان کنش حوزة اقدام غیر دولتی و خاصه نھاد قضایی با خانواده بود.

بدین ترتیب، تصحیح فرایندھای سیاست گذاری حمایت از خانواده و کاھش نقش آفرینی عامل دولت در اجرای آن ھا معقول به

نظر می رسد.
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